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سال بیست ویکم      شماره ۴۹۹۰

پاسخ وزارت آموزش و پرورش 
به گزارش «شرق»

در پاســخ بــه مطلب منــدرج در آن 
روزنامه بــا عنوان «معلمــان ته جدول 
حقوق» به تاریخ ۱۴۰۳٫۰۹٫۰۱ پاسخ مرکز 
برنامه ریــزی منابع انســانی و امور اداری 
وزارت آموزش و پرورش را به اســتحضار 

می رساند:
۱- به منظور ارتقای کیفیت و توجه به 
وضع معیشــت و منزلت معلمان؛ قانون 
نظام رتبه بندی معلمان به اســتناد جزء 
۲ بند (الــف) ماده (٦۳) قانــون برنامه 
پنج ساله ششم توسعه کشور و به منظور 
ایجاد سازوکار قانونی برای افزایش انگیزه 
شــغلی، کســب و ارتقای صلاحیت های 
متناسب ســازی  همچنیــن  و  معلمــی 
و  براســاس شایســتگی ها  پرداخت هــا 
نتایــج عملکرد رقابتی معلمــان تهیه و 
پس از تصویب در جلســه ۱۳۹۹/۱۲/۱۷  
هیئــت محترم وزیران، طی نامه شــماره 
٥۸۱٥۳/۱٥٤٥٤٦ مــورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵  
اســلامی  به مجلــس محترم شــورای 
ارسال و در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ به تصویب 
مجلس شــورای اسلامی رســیده است 
که براســاس آن افراد مشمول بر حسب 
امتیازات مربوطــه در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱  
در یکی از رتبه های مربوطه (آموزشــیار 
معلــم، مربی معلــم، اســتادیار معلم، 
دانشــیار معلــم و اســتاد معلــم) قرار 
گرفته اند که براســاس رتبه های اخذ شده 
حقــوق و مزایای آنــان تعیین و پرداخت 

شده است.
۲- در زمینه افزایش حقوق معلمان 
پیشنهاد افزایش فوق العاده ویژه تا سقف 
۵۰ درصد حقوق ثابت و فوق العاده های 
مســتمر موضوع بند ۱۰ مــاده ۶۸ قانون 
مدیریــت خدمات کشــوری بــه مراجع 
ذی صلاح ارائه شــده است که به محض 
حصول نتیجه مطلوب اقدام خواهد شد.

علی ای حــال به اســتناد مــاده ۱۱۷ 
قانون مدیریت خدمات کشوری، که مقرر 
می دارد: حقــوق و مزایای کارکنان دولت 
به اســتثنای اعضای هیئــت علمی و... 
 ۲۰۰/۱٤٥۹۳ شماره  بخش نامه  براساس 
مــورخ  ۱۳۸۸/۰۲/۲۱معاونت توســعه 
مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و 
قوانین و مقررات ابلاغ شده از سوی هیئت 
محترم وزیران محاســبه و پرداخت شود، 
بدیهی اســت هرگونه تغییر در امتیازات 
جداول حق شــغل، شاغل و... کارکنان، و 
کاهش فاصله حقــوق و مزایای کارکنان 
دولت منوط به وصول دستورالعمل های 
جدید از ســوی مراجع ذی صلاح خواهد 

بود.
خواهشمند است دستور فرمایید طبق 
قانون مطبوعات و رسانه ها نسبت به درج 
جوابیــه این مرکز در همــان صفحه و با 

همان قلم اقدام لازم صورت گیرد.

  «عبور قوای برج عیوض از 
اراضی کاخ هنر»

 بر صحنه کاخ هنر
 نمایش کمدی-تاریخی «عبور قوای 
برج عیوض از اراضی کاخ هنر» نوشته 
کارگردانــی وهاب  و  غفاریــان  شــیده 
ناصری منش از ۱۷ آذر در کاخ هنر روی 

صحنه می رود.
 در خلاصه داستان این نمایش آمده 

است:
 «اهالی برج عیــوض از هفدهم آذر 
تــا یکــم دی  ســاعت ۲۰ روی صحنه 
ســالن کاخ هنــر ســاکن هســتند تا با 
انســان های معاصر گفت وگو کنند. این 
نمایــش کــه کاری از «گــروه بازیگران
ایجــاد  بــا  اســت،   «(Actors Club)
پرســش، تماشــاگر را به مشــارکت و 
همراهــی در اجرا می طلبــد تا صحنه 
تئاتر، شباهت بیشتری به زندگی و شکل 

آن پیدا کند».
 در نمایش «عبور قوای برج عیوض 
از اراضــی کاخ هنــر» بازیگرانی چون 
بنایــی، جلیــل  امیرحســام  آذر،  آرش 
ایراندوســت، کیمیــا اکبــری، مهــران 
باقری، حســین بنی تبار، مهدی بیرانوند، 
محمدمهــران تاجیک، آی مان دهقانی، 
سیدمحمدرضا زمانی، نیما رضایی فراز، 
هســتی سنبل دوســت، محمد شــهپر، 
وحیــد شــیرمحمدی، نگیــن صمدی، 
حســین عبداللهی پور، پویا فلاح، کسری 
فرحناک، ســاجد کارگر، مهسا کلانتری، 
راهینــدا مجیــدی، مهرنــاز محمودی، 
محمود محمــدی، رویا ناصرپور، وهاب 
ایفای  نعیمی  و مهــرداد  ناصری منش 

نقش می کنند.
 نمایــش «عبور قوای بــرج عیوض 
از اراضــی کاخ هنر» از ۱۷ آذر ســاعت 
۲۰ با مدت زمــان ۶۰ دقیقه در کاخ هنر 
به نشــانی خیابــان رازی، نبش کوچه 
زندوکیــل، پلاک ۵۰ بــه صحنه می رود 
و بلیت آن از طریق ســایت تیوال قابل 

خریداری است.

نگاهی به فیلم یک مرد متفاوت اثر آرون شیمبرگ
اثری تکان دهنده در باره

 درونیات شخصی
فرزانه متین: فیلم یک مرد متفاوت، اثری گیرا و تأمل برانگیز است 
که اســتادانه به درون مایه های هویت، دگرگونی و خودشناســی 
می پردازد. خط داســتانی جذاب و تکان دهنده آن، چشــم اندازی تازه از 
ســفر رشد شخصی را به تصویر می کشــاند. A Diffrent Man محصول 
۲۰۲۴ تولید کشــور آمریکا در ژانر کمدی تاریک  روان شــناختی محسوب 
می شــود که در مورد مــردی به نام ادوارد اســت که مبتــلا به بیماری 
نوروفیبروماتوز اســت. او تحت یک عمل جراحــی ترمیمی صورت قرار 
می گیــرد تا ظاهر خود را کاملا تغییر دهد، اما چهره جدید او به ســرعت 

تبدیل به یک کابوس می شود.
هنرمندانی چون سباستین استن، رناته رنیزور و آدام پیرسون در این اثر به 
ایفای نقش پرداختند. آرون شیمبرگ در مقام کارگردان و فیلم نامه نویس، 
سکان دار این فیلم تلخ است. بیماری نوروفیبروماتوز که شاید برای بیشتر 
مخاطبان فیلم ناشناخته باشد، یک بیماری ژنتیکی محسوب می شود که 
اعصاب و پوســت را گرفتار می کند. در این بیماری تومورهای خوش خیم 
در مسیر اعصاب رشد می کنند و این رشد موجب بروز مشکلات در پوست 
و استخوان ها می شــود. متأسفانه افرادی که درگیر این بیماری می شوند 
ظاهــری عجیــب و تا حدی ترســناک دارند. البته بخشــی از تلاش های 
کارگردان این بوده که در مورد این بیماری در جامعه، اطلاع رســانی شود 
اما آنچه  او بیشتر  روی آن تمرکز کرده، در مورد هویت فردی   پذیرش های 

نقص ها و احساس شادمانی است.
فیلم در کل به دو  پرده قســمت بندی می شــود: پــرده اول آن بر زندگی 
تلــخ و دل خراش ادوارد تمرکــز دارد. او فردی بــا اعتمادبه نفس پایین 
اســت که در ارتباط گرفتن با دیگران دچار مشــکل اســت، در مناسبات 
اجتماعی شــرکت نمی کند و در انزوای خود به ســر می برد. آشنایی او با 
زن همسایه به نام اینگرید که خود را نمایش نامه نویس معرفی می کند، 
باعث  می شــود  ادوارد نتواند یک ارتباط دوســتانه را شکل بدهد و آن را 
تبدیل به یک دوســتی عمیق کند، به نحوی که در این مسیر عقب نشینی 
می کند. او همیشه خود را بازنده می بیند و سعی می کند به دلیل مشکل 
ظاهری اش، از دیگران فاصله بگیرد تا بقیه حس انزجار نداشته باشند. او 
به عنوان اولین داوطلب برای مســیر درمانی آزمایشی تحت دارو درمانی 
قــرار می گیرد، پوســته های صورتش کم کم می افتد و مــا با تغییر چهره 
ادوارد روبه رو هســتیم که از ســخت ترین صحنه ها برای مخاطب است. 
حــالا یک چهره جذاب و عاری از زشــتی از زیر این نقــاب بیماری بیرون 
می آید و دیو داســتان تبدیل بــه یک مرد خوش چهره می شــود. در این 
بخش فیلم تا حدی کند و خسته کننده پیش می رود و سازنده می خواهد 
ما با لایه های پیچیده این شــخصیت آشنا شــویم. در پرده دوم ما شاهد 
آن هســتیم که ادوارد آن قدر از چهره زشــتش، بدش می آید که به همه 
حتی دکترش می گوید او خودکشــی کرده و خــود را به نام گای معرفی 
می کنــد. او در کارش در زمینــه فــروش املاک به عنــوان فردی موفق، 
تبدیل به یک برند می شــود و بیلبوردهایش با تصویری از چهره خودش 
در همه جــا دیده می شــود و حتی در اینجا کارگــردان با ظرافت خاصی 
کنایــه ای هــم  می زند؛ او  زمانی که بــا نقصش در مترو بــود، همه او را 
به دیده تحقیر نــگاه می کردند و حالا بیلبوردهایــش با چهره جدیدش 
در سراســر متروها به عنوان تبلیغ دیده می شــود. اما از آنجا که از نگاه 
اینگرید او دوست داشــتنی نیســت، ادوارد دچار نوعی بحران می شود و 
با چهــره جدیدش که فکر می کرد همه مشــکلاتش حل شــده، حالا با 
هویت خودش به مشکل می خورد  و همچنان ناراضی است. تغییر ظاهر 
ادوارد  باعث نشد  احساسات درونی اش هم تغییر کند. از این رو با چرخش 
عجیبی در این بخش روبه رو هستیم. البته تا حدی روایت داستان آشفته 
می شود اما ریتم نسبت به پرده اول تند است و به استعاره هایی از زندگی 
می پــردازد. در این بخــش، گای با فردی به نام آزوالد، بــا بازی بی نظیر 
آدام پیرسون که او هم دچار بیماری نورفیبرماتوز است، روبه رو می شود. 
البته پیرسون در واقعیت این بیماری را دارد   و مانند سباستین گریم نشده 
است. آزوالد گویی روی دیگر سکه شــخصیت ادوارد است. اشراف زاده 
بریتانیایی دارای اعتمادبه نفس بالا که می تواند در برقراری ارتباط خیلی 
خوب عمل کند. او ازدواج کرده، بچه دار شده، به کلاس ورزش می رود و 
ســاز می زند . در روابط اجتماعی، گل سرسبد است و یک جنتلمن واقعی 
در رفتار و ادب اســت و به چشــمان اینگرید، خوش می درخشد؛ چرا که 
او با نقص خود به پذیرش رســیده است. این کاراکتر باعث شده که ما او 
را مانند یک فرد معمولی بپذیریم. حســادت گای بــا دیدن ابعاد زندگی 
آزوالد برانگیخته می شود. گای تا جایی پیش می رود که به انفجار برسد 
و دچــار نوعی مالیخولیایی در دنیای ســورئال می شــود. حالا این  چهره 
جذاب مانند بختک  روی زندگی اش ســایه افکنده اســت و دائم در  حال 
مقایســه خودش با آزوالد اســت. در این بخش ما با ترکیبی یکپارچه از 

درون نگری روبه رو هستیم.
یــک مرد متفاوت، درباره خودانگاره اســت و آنچه دیگران بســته به آن 
می بینند یا احســاس می کنند. این فیلم متفکرانه به ما نشان می دهد اگر 
نگرش خود را تغییر دهید، مســیر زندگی تان هــم تغییر می کند. از آنجا 
کــه این اثر به طور مؤثر پیام اصلی خــود را منتقل می کند و با مخاطب 
روراست اســت،  بینندگان را مجذوب خود می کند. یکی دیگر از پیام های 
فیلم درباره احســاس درونی شادی اســت. گای مانند ادوارد خوشحال 
نیســت، چرا که شادی و خوشــحالی هیچ ربطی به ظاهر ندارد؛ بلکه در 
درون فرد اســت. ادوارد با تغییر ظاهر خود  احساسات درونی اش تغییر 
نکرده است. داستان دل خراش این اثر به ما می گوید نحوه نگرش شما به 
خود می تواند تعیین کند که دیگران به شــما چگونه نگاه می کنند. فیلم 
از برخی جهات شباهت زیادی به ماده که اخیرا به نمایش درآمده است  

دارد، اما با نگاهی ظریف تر.
تماشــای این فیلم به دلیــل تأثیر ماندگاری که بــر مخاطبش می گذارد، 
بینندگان را دعوت می کند  در مســیرهای خود به خودسازی فکر کنند. با 
همه این تفاســیر از دیدگاه اخلاقی نمی توان به ساد گی این اثر را قضاوت 
کرد؛ چرا که بحران هویت فردی و اجتماعی کاملا به متغیرهایی وابســته 
اســت که متخصص می تواند از پس آن بر آیــد. نگاه کردن به درون خود 
به اندازه نگاه کردن به خود در مقابل آینه مهم است. علاوه بر فرم روایی 
خاص فیلم، بازی های قدرتمند سباســتین استن و آدام پیرسون که عمق 
و اصالت را به شــخصیت های خود می بخشــند، درخشان است و دور از 
انتظار نیســت که آنها در زمینــه بهترین بازیگر برای نقش مکمل مرد در 
اسکار نامزد شوند. همچنین فیلم برداری در این فضای سرد و خاکستری 

نیویورک خوب درآمده است.
یــک مرد متفاوت ما را به یاد اثر به یادماندنــی مرد فیل نما از دیوید لینچ 
می اندازد که به روایت زندگی تلــخ و  واقعی جوزف مریک می پرداخت 
که با او  به دلیل همین بیماری،  مانند یک حیوان  رفتار می شد. مسلما این 

اثر وام دار  شاهکار دیوید لینچ است.

خبر

سینماسینما

با گذشــت بیش از یــک ماه از انتصاب رئیس جدید ســازمان ســینمایی که 
مطابــق تعارفات معمول می تــوان از آن با عنوان تزریق خــون تازه به رگ های 
ســینمای بدحال کشــور یاد کرد، اولین و احتمالا مهم ترین سؤال صاحب نظران 
عرصه سینما و علاقه مندان جدی تر این عرصه از رائد فریدزاده و همکارانش در 
سازمانی که کنترل آن را در دست گرفته اند، می تواند این باشد که برای بهترشدن 
حال سینمایی که در محاصره کمدی های غالبا بی ارزش قرار گرفته و از آثار قابل 

دفاع و تأمل تقریبا تهی شده، چه برنامه ای را تدارک دیده اند؟
البتــه این امــکان وجود دارد که طرح همین پرســش ابتدایی و کلان از همــان آغاز به مذاق 
عده ای از کارشناســان حوزه سینما خوش نیاید و دخالت مســتقیم سازمان سینمایی (دولت) در 
ایجاد تعادل میان ژانرهای مختلف ســینمایی و خلاصی ســینما از چنبره گونه کمدی را مصداق 
استمرار مداخلات حاکمیتی و احیای دوباره سینمای گلخانه ای بدانند که باوجود موفقیت هایش 
در دهه اول انقلاب، کســی از اهالی سینما از آن به عنوان خاطره ای خوشایند یاد نمی کند؛ ایرادی 
کــه در یک نگاه کلان و از یک منظر آرمان گرایانه درســت و بی نقص به نظر می آید و اصولا تاریخ 
سینمای جهان بهترین گواه بر این گزاره است که هنر/ صنعت سینما به عنوان یک پدیده دوسویه 
کــه هر دو وجه هنــری و اقتصادی آن عملکرد دیگــری را کامل می کند، هیــچ گاه با بخش نامه 
و دســتورالعمل های کوتاه مــدت و بلندمدت بــه پیش نرفته و اگر هــم موفقیت هایی با مداخله 
دولت ها و حاکمیت ها اتفاق افتاده، همه زودگذر و فراموشــی پذیر بوده اســت. در مقابل می توان 
از نظرگاه دیگری هم به موضوع نگاه کرد که آن قدرها هم ایدئالیســتی نیست و دخالت های مؤثر 
ولی کوتاه مدت حاکمیت (ســازمان ســینمایی و دیگر نهادهای حاکمیتی درگیر در تولید و عرضه 
فیلم) را به منزله یک عمل جراحی اورژانســی که شــاید گریزی از انجام آن نباشد توجیه می کند، 
مانند همان اتفاقی که در ســال های نخست استقرار نظام و پس از سپری شدن التهابات اولیه و از 
پرده کشیده شــدن فیلم ها از سردر سینماها توســط انقلابی های تندرو و خودسر به وقوع پیوست 
و در نهایت با الگوی مدیریتی گلخانه ای تیم ســیدمحمد بهشتی و فخرالدین ذوالانوار به آرامش 
و ثبات نســبی رسید. حال و پس از گذشــت چهار دهه از آن دوره ملتهب، می توان از تصمیمات 
و عملکرد این تیم دونفره و همکارانشــان در وزارت وقت ارشــاد با عنــوان همان عمل جراحی 
اورژانسی یاد کرد که هرچند با ماهیت سینما به عنوان رسانه ای آزاد و مبتنی بر عرضه/ تقاضا در 
تعارض کامل بود، ولی در مقابل به آن همه اغتشــاش و هرج ومرج و تعدد مراکز تصمیم گیری و 

اقدامات خودسرانه پایان داد.
با این مقدمات و به شــرط پذیرش مداخلات حداقلی دولت برای تغییر وضعیت ناخوشــایند 
سینمای ایران که به قلمرو سلطه تقریبا تک ژانری کمدی ها و به گوشه رانده شدن دیگر گونه های 
نمایشــی انجامیده اســت، اقدام عملی سازمان ســینمایی برای خروج از این بحران چه می تواند 

باشد؟ بسترسازی برای فیلم سازان فعال در 
خانوادگی  حادثــه ای/  اجتماعی/  گونه های 
و...؟ حمایت هــای مالــی و پشــتیبانی های 
فنی؟ بازترکــردن روزنه آثار انتقادی و تلاش 
برای آشتی فیلم سازان که روزگاری نه چندان 
دور در جشــنواره های جهانی برای سینمای 
ایران افتخارآفرین بوده اند؟ یا شاید گزاره های 
دیگری که همگــی زیر بیــرق حمایت های 
دولتــی و حاکمیتی طبقه بندی می شــوند. 
انتخاب هایــی که احتمالا هــر کدام در جای 
خود و به شرطی که بجا و به اندازه استفاده 
شوند، تأثیرگذارند، طوری که هم سینماگران 
احساس امنیت کار و فعالیت در سرزمینی را 
تجربه کنند کــه حاکمیتش آنها را در مقابل 
مباشــران تهیه آثــار نازل ســینمای تجاری 

(کمــدی) به حــال خود رها نکرده و هم شــائبه دخالــت همه جانبه دولت در 
مدیومی که آزادبودن و رهایی اندیشه و تفکر از بنیان های ذاتی آن است، فضای 

سینما را چالش برانگیز نکند.
اما با پذیرش این اصل کلی که هر پدیده ای از جمله اشــغال پرده ســینماها 
توســط کمدی های بی اصالت بی تردید علل و دلایــل مختص خودش را دارد و 
باید به دنبال چرایی های به وجودآورنده چنین وضعیتی بود، شــاید بهترین گزینه 
پیش روی رئیس تازه وارد ســازمان ســینمایی و دســتیارانش، ورود به محدوده 
همیــن چرایی ها و کنکاش وجوه مختلف آنها باشــد. مطمئنا در پاییــز ۱۴۰۳ از دوران همه گیری 
کرونا و افســردگی اجتماعی ناشــی از آن که نیاز مخاطبان تجربه تماشــای دُز بالای آثار کمدی 
بــود، بیش از دو ســال ونیم فاصله گرفته ایم و اتــکا به چنین دلیلی آن قدرها قانع کننده نیســت. 
حتی نمی توان صرفا از نیاز به کمدی و سرخوشــی جامعه ای که دوران تلخ پاییز ۱۴۰۱ و التهابات 
سیاســی-اجتماعی آن را تجربه کرده، به عنوان یک چرایی محکم که هنوز هم به همان شــدت 
و حدت قبل ادامه دارد ســخن گفت. البته تمام اینها هم زیــر دلایل متعدد بروز وضعیت کنونی 
قابل بررسی هســتند، ولی اگر قرار است شرایط دشوار امروزی ســینمای ایران به شکلی جدی و 
ملموس تغییر کند، یک مطالعه جدی بین رشــته ای که تمــام زمینه های علمی مرتبط با موضوع 
ســلیقه مخاطبان کنونی ســینمای ایران به ویژه علوم جامعه شناســی، علوم رسانه ای و مباحث 
روان شناسانه را در بگیرد، از ضروریات چنین پژوهشی است. به ویژه اینکه چرخش سینمای ایران 
به سوی سینمای نازل کمدی در بازه زمانی چندساله اخیر اتفاق افتاده که شرایط کلی رسانه های 
نمایشــی رقیب سینما کاملا تغییر کرده است. در این دگردیسی اخیر، تماشای سریال های پلتفرمی 
به اوج خود رســیده اســت؛ ســریال هایی با اولویت آثار خشــن اجتماعی که از آنجا که مخاطب 
تصویری از جامعــه بحران زده امروزی را در آنها می بیند، روحش بــا همذات پنداری با قهرمانان 
آنها تا اندازه ای ارضا می شــود و دیگر نیاز چندانی به همذات پنداری سنتی با قهرمانان جدی پرده 
ســینما در خود احســاس نمی کند. گو اینکه از تعداد و مجال کار ســینماگران سازنده آثار جدی 
ســینمایی هم بنا بر مهاجرت به دلیل اختلاف نگاه و محدودیت، رفتن به سوی سینمای زیرزمینی 
یا ســاخت فیلم های فارسی زبان در کشورهای خارجی و به حاشــیه رانده شدن توسط مباشران و 
ســرمایه گذاران سینمای فروغلتیده در بستر کمدی که به دنبال تکرار الگوهای امتحان پس داده و 

سوددهی سریع و در کمترین زمان ممکن است هم تا اندازه بسیاری کاسته شده است.
 البته همین پلتفرم ها با عرضه آنلاین سریال ها و فیلم های روز سینمای جهان (اگرچه سانسور شده) 
امکان تماشای بسیط و گسترده ای را در اختیار مخاطبان گذاشته اند که باز هم دلیل دیگری است بر 
کم اقبالی به قهرمانان وطنی روی پرده نقره ای. از سوی دیگر تلویزیون هم به عنوان رسانه ای سنتی 
تقریبا هیچ پیشــنهاد جذابی در عرصه کمدی برای بیننــدگان ندارد و جایگاه مجموعه های طنزش 
از آثــار خیابــان خلوت کنی مانند «ســاعت 
خوش»، «زیر آسمان شهر» و «شب های برره» 
به کمدی های بی ارزشــی چــون «چهارپایه» 
رســیده که حتی تماشــای چند دقیقه از آنها 
تحمــل فراوانی را طلب می کنــد و این خود 
دلیل دیگری اســت بر اینکــه مخاطب، نیاز 
کمدی خــود را از مجرایی به جــز تلویزیون 
تأمین کند. حال در چنین اوضاعی، تلاش نهاد 
دولتی برای کمک به برگرداندن آب به مسیر 
طبیعی (تعدد و تکثر ژانرهای نمایشی) الزاما 
باید بــا درنظرگرفتن جمیع ایــن مؤلفه های 
تأثیرگذار باشد و هر اقدام نسنجیده، زودبازده، 
غیرریشــه ای و غیرکارشناســانه ای صرفا به 
پیچیده ترشــدن کلاف پیــچ در پیــچ کنونی 

خواهد انجامید.

روز گذشــته ۱۱ آذرماه نشست خبری 
در  ســینما حقیقت  جشنواره  هجدهمین 
مرکز گســترش سینمای مســتند  تجربی 

برگزار شد.
 محمد حمیدی مقدم، دبیر این رویداد 
هنری، توضیح داد: هجدهمین جشنواره 
سینماحقیقت در حال عبور از نوجوانی و 
ورود به دوره جوانی است. این جشنواره 

در حال به بلوغ رسیدن است.
 امســال در جشــنواره ســعی کردیم 
نگاه تعاملی، بیش از گذشــته باشد و به 
ســلایق و نگاه های مختلف و فیلم سازان 
نســل های متفاوت، نگاهی ویژه داشــته 

باشــیم. امسال در مقایســه با سال گذشــته تفاوت عمده ای در این حضور خودخواسته داریم. 
مرجعیت جشــنواره ســینماحقیقت در کشــور با همین مــدارا، گفت وگو و شــنیدن صداهای 

مختلف، معین می شود. امیدوارم مجموعه رنگارنگی را شاهد باشید.
 حمیدی مقدم در بخش دیگری از صحبت هایش به همکاری با صنوف مختلف اشــاره کرد 
و گفت: امســال یکی از ویژگی های جشنواره، همکاری با صنوف سینمای ایران ازجمله انجمن 

تهیه کنندگان و کارگردانان سینمای مستند و همه نهادهای مؤثر در سینمای مستند است.
او ادامه داد: ۵۳۳ فیلم متقاضی حضور در بخش ملی جشنواره بودند. نسبت تولید مستند 
در مقایسه با سال گذشته، پایاپای بود و نسبت حضور در جشنواره بیشتر بود. از ۵۳۳ فیلم، ۶۵ 

فیلم برای بخش مسابقه انتخاب شدند.
 بخش واکنش سریع، وظیفه سینماحقیقت در واکنش به مسائل غزه است. این بخش فقط 
زینتی نیست و بخشی مهم در جشنواره است. صندوق حمایت از غزه را سال گذشته راه اندازی 
کردیم و در جشنواره فیلم کن نیز توانستیم تعامل خوبی با جهان داشته باشیم. در بخش غزه 

۱۲ فیلم را به نمایش درمی آوریم.
 حمیدی مقدم ادامه داد: در بخش خارج از مســابقه، ۱۰ فیلم اکران خواهد شــد. در بخش 

بین الملل، دوهزارو ۳۱۴ فیلم متقاضی بودند که ۵۹ فیلم انتخاب شدند.
 دبیر جشنواره تأکید کرد: بخش عمده ای از کارگاه های آموزشی امسال به صنوف سپرده شد. 
بهره گیری از هوش مصنوعی در حوزه مستند نیز مهم است و شناخت مستندسازان از کمّ و کیف 

مستندسازی با هوش مصنوعی مورد توجه جشنواره امسال است.
 حمیدی مقــدم درباره اکران فیلم ها در شهرســتان ها گفت: امســال با تجربــه گروه هنر و 
تجربه در ۳۹ شــهر و ۴۰ نقطه پس از پایان جشــنواره از ابتدا تا ۳ دی ماه، منتخبی از فیلم های 
جشــنواره در شهرستان ها به نمایش درمی آید تا استعدادهای شهرستان ها نیز شناسایی شوند. 
حمیدی مقدم تأکید کرد جشنواره امســال با تمرکز بر موضوع خانواده برگزار می شود. او تأکید 
کرد: ســینماحقیقت ۱۸ با تمرکز بر موضوع خانواده به مســائلی مانند شکاف و انقطاع نسلی، 
معیشــت، اقتصاد و ارکان خانواده در حوزه ویژگی ها، نقش و فقدان پدر و همچنین معضلات 
اجتماعی در زمینه ای به نمایش درمی آید تا آسیب شناســی درستی از حوزه زیستی خانواده ها 

به دست بدهد.
 او افزود: ســینمای مســتند وضعیت خوبــی از نظر مالی ندارد و ما نیــز به همین موضوع 
معترض هســتیم. فیلم سازان مستند درباره اتفاقات پیرامونی خود، رشد چشمگیری نداشتند و 
من بشخصه همیشــه این ندا را به وزارت ارشاد و رؤسای سازمان سینمایی داده ام، با این حال 

سبد، بسیار ناچیز است.
 دبیر جشنواره درباره سهم ارگان ها در 
توضیح  تولید مستند  برای  سرمایه گذاری 
داد: از میــان ۶۵ فیلــم بخــش ملی، ۱۶ 
فیلــم از طــرف بخش خصوصــی و ۴۹ 
فیلم از طــرف ارگان هــا و نهادها تولید 

شده است.
او در پاسخ به سؤال خبرنگار «شرق» 
مبنی بر اینکــه با حضــور فیلم هایی در 
جشــنواره که تاریخ سیاسی ایران را مرور 
می کننــد، در ایــن بخــش و پرداختن به 
موضوعات سیاسی تا به امروز جشنواره با 
چه چالش هایی در بخش ممیزی روبه رو 
شــده است؟ گفت: مانند سال گذشته چالش هایی داشتیم، ولی نه آن طورکه درگیرکننده باشد. 
برخی آثار جشنواره حرف هایی را مطرح می کنند که شاید مسائلی را در حوزه نظارتی به وجود 
آورند، باوجوداین امســال چالش خاصی نداشــتیم  و فیلم ها با ســعه صدر و نگاهی مبتنی بر 
تحمل آرا و بیان نظرات مختلف بررســی شــدند. البته این موضوع را در نظر داشته باشیم که 
جشــنواره توان و بضاعت مشخصی دارد. امسال چالشی نداشــتیم اما فیلم های چالشی زیاد 

داریم.
 او در پاســخ به سؤال ایسنا که آیا در جشنواره امســال با توجه به تغییر دولت و سیاست ها 
فیلمی از ماجراهای سیاســی و اجتماعی ســال های اخیر نمایش داده می شود یا خیر، چراکه 
بیشــتر تولیدات در این زمینه راهی جشــنواره های خارجی شــدند، گفت: ما فیلم ها را در گروه 
مشاوران می بینیم و درواقع آنچه را به ما رجوع می شود، بررسی می کنیم، نه تمام آنچه را که 
ســاخته می شود. با این حال سعی کردیم به شــهادت و گواه ۳۵ مشاوری که داریم، فیلم های 
صاحب حرف و اندیشه داشته باشیم. براساس این در حوزه اتفاق های سال ۱۴۰۱ فیلم داریم که 
در بخش ویژه نمایش داده می شــود. اما همین جا اعلام می کنم فیلم هایی که چالش و مسئله 

دارند، برای سال آینده به سینما حقیقت رجوع کنند.
 حمیدی مقــدم در پاســخ به ســؤالی دیگر درباره رأی گیری مردمی جشــنواره با اشــاره به 
مشــکلاتی که سال قبل در جشــنواره فجر وجود داشت، گفت: امســال این رأی گیری از طرف 

صنف انجام می شود و به عبارتی تحت نظارت خانه سینما خواهد بود.
 او دربــاره حضورش در ســه دولت مختلف و اینکه آیا نگاه تعاملــی به دولت جدید دارد، 
گفت: من پیش از حضور در مرکز گسترش، سمت دولتی نداشتم و در دولت دوازدهم با حضور 
آقای انتظامی این فرصت پیش آمد. اگر من به مرکز گسترش آمدم، به دلیل این بود که بیشترین 
ارتباط را با اینجا داشتم و فکر می کردم می توانم مؤثر باشم. این مرکز خودش جایگاه بالنده ای 
دارد و ادامه حضور من در دولت ســیزدهم با حمایــت آقای خزاعی در چارچوب مقررات بین 
مرکز و سازمان ســینمایی رخ داد. درباره الان هم به نظرم زود است صحبت کنیم، چون فقط 
یک ماه است که تغییرات اتفاق افتاده، با این حال با حضور دکتر فریدزاده و تجربه زیستی ایشان 

امیدوارم نگاه حمایتی بیشتر باشد.
 حمیدی مقدم در ادامه تأکید کرد: آنچه امســال در جشنواره حقیقت نمایش داده می شود، 

محصول ریل گذاری سه، چهار سال گذشته است.
 هجدهمین جشــنواره ســینماحقیقت ۱۸ تا ۲۵ آذرماه به دبیــری محمد حمیدی مقدم در 

پردیس سینمایی چارسو برگزار می شود.

به بهانه  انتظارات از دوران جدید سازمان سینمایینگاه

خروج  از  بحران

در نشست خبری هجدهمین جشنواره سینما حقیقت مطرح شد
درباره فیلم های سیاسی چالش زیادی نداشتیم

مازیار  معاونی


